
۱۱www.sharghdaily.com چهارشنبهتجسمى
۲۱ تیر  ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۹۹

روایت معاصر از رخدادهای تاریخی در گفت وگو با «عادل یزدی»، نقاش، مجسمه ساز و هنرمند شیرازی

زن در آثار من نمادی از جنگ برای هویت زیستی معاصر است

کاندیدای نیابتی

  به بهانه نمایشــگاه آثار چاپ دستی که در «کافه گالری   .
شرق» دارید، از چاپ دستی شروع کنیم. چه مدتی است که 
مشغول به چاپ دستی هستید و چرا تکنیک «چاپ دستی» 

را برای روایت داستان های خودتون انتخاب کرده اید.
وقتی کــه کلمه چاپ را به کار می بریــم، خیلی ها تصور 
می کنند که از دســتگاه تکثیر صحبــت می کنیم ولی این کار 
در حقیقت یک تکنیک طراحی اســت که مــا از یک مدیوم 
مرکب چــاپ و فرایند حک بر روی ورق مــس و لیلینولئوم 
به یک بافت می رســیم. این تکنیک قابلیت بســیار متنوعی 
دارد. مجموعــه ای کــه در «کافه گالری شــرق» بــا عنوان 
«زن، شــهر و من معاصر» به نمایش درآمده است، حاصل 
نگاه من به محیط و اتفاقات پیرامونی خودم اســت که سیر 
اتفاقات و عقبه تاریخی را در خلق و پرورش پرسوناژها، تیپ 
یا شــخصیت های آثارم لحاظ کرده ام. من شیرازی هستم و 
در شــهری زندگی می کنم که سراســر قصه، تاریخ و اتفاق 
است. من معتقدم پرقصه ترین شهر ایران، شیراز است. تنوع 
اتفاق های این شهر در طول تاریخ، من را بسیار علاقه مند کرد 
تا این روند را از دیروز تا امروز برای خودم مرور کنم؛ از دیروز 
تاریخ تا امروز معاصر. کلمه «معاصر» بنا به دلایل متعددی 
برای مــن از اهمیت بالایی برخوردار اســت. اولین دلیل آن 
این است که من به عنوان یک نقاش ذهنم سرشار از تصاویر 
اغراق آمیز و اگزجره از فرم ها و عناصری اســت که من خلق 
کرده ام. دومین دلیل هم این است که نگاهی کاملا رئالیستی 
و یک به یک بــه محیط اطرافم دارم. به همیــن دلیل من از 
دریچــه دوربین تلفن همراهم، به عنوان یکی از راویان عصر 
جدید، شــروع به نگاه کردن به فضای اطراف و انســان های 
هم عصر خود و ثبت رخدادها و افراد کردم. انســان هایی که 
مقابل دوربین من قرار گرفتند، خیابان، منازل، مناظر، حوادث 
و همه آنچه به عنوان المانی از دنیای معاصر مطرح است، 
در قصه های من به یک زبان تصویری بدل شــده اند. از تاریخ 
دیروز این ســرزمین یک نفر را انتخاب کرده ام تا داستان گویی 
را شــروع و خودش را برای مخاطــب توضیح دهد که کجا 

بوده، الان کجاست و چه اتفاقی برایش افتاده است.
  تفاوت آثار شما با عکاسی در چیست؟  .

من برای روایت قصه ای که دارم، به دنبال ســوژه هستم 
و برای «معاصرسازی» داســتان از مدیوم دوربین و عکاسی 
اســتفاده می کنم. من صرفا «راوی» یک داســتان هستم که 
بــرای معاصرســازی شــخصیت ها و دوربــودن از تخیلات 
ذهنی، از سوژه ها و شــخصیت های واقعی جامعه امروزی 
اســتفاده می کنم. به عبارتی از دوربین گوشــی به یک ثبت 
لحظــه به لحــاظ فرم، بافت و شــخصیت رســیده و آن را 
گســترش می دهم. به عبارتی چهار مدیوم به کمک هم در 
حال روایت داستانی اســت که من دارم. خود سوژه، من به 
عنوان شخصی که از قبل به سوژه فکر کرده و آن را در ذهنم 
خلق کرده ام، دوربینی که آن را ثبت کرده است و مسیری که 

درنهایت به یک چاپ دســتی ختم می شــود که نقطه پایان 
خلق یک اثر چند عنصره و چند پرسوناژه است.

  شــخصیت پردازی بــرای روایت یک داســتان در گام   .
نخست در ذهنتان شکل می گیرد؟

شــخصیت پردازی در آثار چاپ دســتی من به دو شکل 
اتفاق می افتد. یکی اینکه من کاملا بر اســاس داســتانی که 
دارم، به جســت وجو و کشف ســوژه های ذهنی و شخصی 
خودم برای روایت داستان مورد نظرم می پردازم. و دوم اینکه 
در مواجهه با موضوع یا شــخصیتی که در جست وجوی آن 
بودم به موضوع و شخصیت دیگری می رسم. من یک کاغذ 
۳۰ در ۹۰ ســانتی متری دارم که آثارم روی آن چاپ شــده و 
بــرای من این اندازه در حکم ســکانس یا پلان ســینمایی یا 
صحنــه تئاتر با یک زمان مشــخص برای گفتن از داســتانم 
اســت. یعنی در این ۳۰ در ۹۰ ســانتی متر من در حال روایت 
یک اتفاق، داســتان یا عاشــقانه ای هســتم تــا بتوانم ذهن 
مخاطب را در زمان محدود تماشــای اثر به چالش بکشــم 
و چراهایــی در ذهن مخاطــب ایجاد کنم که بعــد از پایان 
تماشــای اثــر، مخاطب در پــی یافتن پاســخ هایی برای آن 
چراهایی باشد که در ذهنش شکل گرفته است و در بین این 
یافته ها، چراها، داســتان و برداشت شخصی مخاطب شکل 
می گیرد. یکی از دلایل اصلی انتخاب عنوان «معاصر» برای 
این مجموعه دقیقا برداشــت ها و پاسخ های شخصی افراد 
بر چراهای ذهنی است که مدام از خود سؤال می کنند؛ چرا 
این تصویر، چرا این عنصر و سؤال های متعدد دیگر. برخلاف 
آثار قبلــی من و چراهایی که برای مخاطب ایجاد می شــد، 
در این آثــار تمامی عناصر و شــخصیت ها بــرای مخاطب 
آشناســت و هر روزه در ســطح جامعه در حال مشــاهده و 
مراوده روزانه با این عناصر و شخصیت هاســت که در اغلب 
موارد شبیه سازی به لحاظ چهره یا موقعیت اتفاق می افتد. 
البته این به آن معنی نیست که من یک رخداد یا حادثه ای را 
بازآفرینی کرده باشــم بلکه با استفاده از عناصر و المان های 
معاصر، داســتانی را روایت کرده ام که برای مخاطب امکان 
شبیه سازی و برداشت شــخصی و حتی تعمیم دادن به یک 

رخدادی را فراهم می کند.
  درواقــع بــا ایــن نــوع از داســتان گویی مخاطب را   .

به ســمتی ســوق می دهیــد تا یــک رخــداد را بازآفرینی 
و شخصی سازی کند.

دقیقــا همین اتفاق می افتد. من اعتقــاد به چرخه تکرار 
تاریــخ و حوادث دارم. برای مثال تصویــر چهره ای را از یک 
کتــاب مربوط به تاریخ قدیم شــیراز برای خلــق یکی از آثار 
انتخاب کرده ام، مخاطبی داشتم که در مواجهه با آن اذعان 
کرد که این چهره من اســت. وقتی عکسی از آن بازدیدکننده 
و اثر خلق شــده با تصویری تاریخی گرفتم، قابل تشــخیص 
نبود که کدام چهره برای امروز و کدام یک از دل تاریخ بیرون 
آمده است. این دقیقا همان قصه پردازی معاصری است که 

در کارها تلاش کرده ام انجــام دهم. معتقدم عصر معاصر، 
عصر داســتان و قصه اســت. ما یک سری حوادث را در سال 
گذشــته پشت سر گذاشتیم که دقیقا با یک قصه آغاز شد. که 
این قصه روایت های متفاوتی داشــت و این تفاوت در روایت 
باعث به وجودآمدن حوادث بعدی شــد. مــن در آثار چاپ 
دســتی قصه ای را روایت کرده ام امــا روایت منِ قصه گو در 
این آثار اصلا اهمیتی ندارد؛ چر اکه مخاطب قصه و برداشت 
خــود را از آثار دارد. یعنی مخاطبی که در حال تماشــای اثر 
است، شروع می کند به اسم گذاشتن روی شخصیت های آثار 
من و روایت شــخصی خود را دارد. در حالی که من آثار را بر 
اساس سناریوی ذهنی خودم از خیلی زمان قبل تر برای مثال 
دو ســال قبل شــروع کرده ام ولی مخاطب احساس می کند 
حوادثی که در این آثار نقل شده، برای ماه ها و حوادث اخیر 
اســت. من دقیقا به همین دلیل از دوربین عکاسی استفاده 
کــردم و عکس ها را با زمان و مشــخصات افــراد به عنوان 
رفرنــس یا منبع ثبــت کردم. آنچه تا به امــروز در مخاطب 
آثار چاپ دســتی ام دیدم، از قصه ها، قصه پردازی شخصی و 
ذهنی خود مخاطب بوده است. اگر بخواهم سینمایی بگویم 
«مرگ مؤلف» اتفاق افتاده اســت و به طوری  که خود اثر به 
یک زمان زایشی جدیدتری می رسد که هم گام با روایت خود 
مخاطب پیش می رود. شــاید اگر دو سال دیگر از مجموعه 
چاپ های دستی نمایشگاه داشــته باشم، مخاطب حوادث 
داخــل آثار را با رویدادهای اخیر مرتبــط بداند. قید زمان در 
کارهــای من به طور کامل از بین رفته اســت. با وجود اینکه 
عکسی که در آثار استفاده شده، برای ۸۰ سال پیش و در دوره 
قاجار یا صحنه ای از تظاهرات سال ۵۷ است ولی وقتی آثار 
را نگاه می کنید، بدون درنظرگرفتن زمان واقعی گرفته شــدن 
عکــس، تصاویــر را مرتبط بــا رویدادهای اخیــر می دانید؛ 
درواقــع بــا روایت و ذهنیت خــود عامل زمــان را برای اثر 

تعریف می کنید.
  درواقع در کنار هم آمدن عناصــر و المان هایی که برای   .

روایت یک داســتان استفاده کرده اید، باعث ازبین رفتن قید 
زمان شده است؟

بله دقیقــا! البته ازبین رفتــن اندازه هاســت. مثلا اندازه 
شــخصیت من در آثــارم از ماشــین پیکان بزرگ تر اســت. 
ولی در کنــار هم قرار گرفته و شــما هم این همنشــینی را 
می پذیرید. اینها مواردی هســت که مدت ها برای رسیدن به 
آنها تلاش کرده ام. به طور مثال در آثارم از المان «فرشــته» 
برای ازبین بردن عامل زمان اســتفاده کرده ام. وقتی با دقت 
بــه کار نگاه کنید، تصویر فرشــته همنشــینی بــا چهره یک 
شخص امروزی با نمایی از یک خیابان را ایجاد کرده و باعث 
ازبین رفتن عامل زمان شــده است و تأکید می کند که من یک 
راوی و قصه گو هســتم و عناصر دقیقا بر اساس ذهنیتی که 
داشــتم، در کنار هم قــرار گرفته و مجموعــه ای هم معنا و 

هم شکل ایجاد کرده است.

  زن پرسوناژ اصلی در آثار شماست.  .
من در جســت وجوی اطرافم و اینکه بین مرد و زن کدام 
یک تکاپوی بیشــتری دارد، به این رســیدم که «زن» جنگ و 
تکاپوی بیشــتری برای اعلام حضور و دیده شدن در جامعه 
دارد. امروزه «زن ها» عمل های زیبایی زیادی برای زیباشــدن 
انجام می دهند که هر روز رواج بیشتری پیدا می کند. که البته 
بــه عنوان یک امر امروزی و بدون هــر گونه قضاوتی به آن 
نــگاه می کنم. من به عنوان یک مــرد حتی تصور این حجم 
از جراحی برایم وحشــتناک اســت؛ در حالی کــه یک زن این 
عمل را انجام می دهد تا دارای یک «هویت» باشــد و هویتی 
کــه زمان معاصر برای او ســاخته اســت. زمــان معاصری 
که معتقد اســت اگر این کار را انجام بدهــی، دارای زیبایی 
می شــوی. زیبایی حاکم بر جامعه که متعلق به فرهنگ ما 
نیســت و به همیــن دلیل «زن» را در آن بخشــی که من در 
آثــارم به آن می پردازم، به عنوان یــک عنصر جنگجو، نه به 
معنای زنی که شــعار می دهد، تصــور می کنم. این عقیده و 
نــگاه به زن به عنوان یک جنگجو نتیجه تصورات ذهنیِ من 
نقاش اســت که البته می تواند این نظر و باور از نظر شخص 
دیگــری غلط باشــد. زنی که در آثار من حضــور دارد، مدام 
درحال جنگ برای هویت زیستی معاصر است. این برداشت 
به واســطه فضای پیرامونی، لایه هــای اجتماعی اطراف من 
و مســیر زیســتی در من ایجاد شده اســت. به همین علت 
بــرای زن «جنگجویی» ذهنی خــودم یک «کلاه خود» فلزی 
طراحــی کرده ام و «زن» در آثارم همــراه با «کلاه خودی» بر 
ســر عکاسی شــده اســت. کلاه خود در ذات خود یک ابزار 
جنگی مردانه اســت ولی امروز «ســر» زن هایی اســت که 
من درباره آنها حــرف می زنم و این «کلاه خود» جنگی با آن 
زنی کــه لباس معاصر بر تن دارد و قصــه ای از دل تاریخ و 
در کنار مردهــا روایت می کند. پیش آمــده خود من هم به 
عنــوان «راوی» در کنار زنی قرار گرفتــه ام که کاملا امروزی 

و معاصر است.
  حضور شــما در بافت تاریخی شــیراز و تأثیری که در آن   .

فضا بــه لحاظ فرهنگی، هنری و حتی رفتاری اهالی ســاکن 
در این منطقه از شــیراز ایجــاد کرده تا چه میــزان متأثر از 
مسیری اســت که در بیش از سه دهه فعالیت شما در عرصه 
هنرهای تجســمی و به طور مشخص نقاشی و مجسمه سازی 

طی کرده اید.
من پرورش یافته تئاتر، سینما و ادیبات دراماتیک هستم و 
به واسطه عشــقی که به تئاتر داشتم، مدام در حال تکرار آن 
فضا هســتم. من عاشق شــنیدن قصه هستم. و مدام در پی 
شــنیدن قصه آدم هایی هستم که روزگاری مشترکاتی با هم 
داشتند. البته منظور من از قصه یکی بود و یکی نبود نیست، 
قصه از نگاه من یعنی تاریــخ، تعامل ها و تضادها. در طول 
ســال ها فعالیت، همیشه در جســت وجوی فضا و امکانی 
بودم که بتوانم قابلیت قصه گویی خودم را گســترش بدهم. 

من بافت تاریخی شــیراز را به واســطه انجمن دوســتداران 
میــراث فرهنگی فــارس و قصه گوهای شــاخص تاریخ آن 
آقایان منیعاتی، عطایی زاد و ده بزرگی شــناختم. اتفاقی که 
تقدیــر خوش یمن من بود. در بافت تاریخی شــیراز به مرور 
شــروع به جست وجو، دیدن و کشــف فضاهایی که قابلیت 
قصه پذیــری و قصه گویــی دارند کردم و من عاشــق بافت 
تاریخی شیراز شدم. به طور خیلی اتفاقی خانه ای را دیدم که 
مربوط به خانواده شمشــیرگرها بود که کارگاه شمشیرسازی 
و اجرای روضه داشــتند که متأســفانه این خانه به مرور به 
خرابه ای تبدیل شــده بود که هیچ نشــانی از تاریخ و گذشته 

خود نداشت.
  و ایــن خانه و کوچــه در کنار آثار شــاخص فرهنگی و   .

گردشگری شــیراز به یک جاذبه فرهنگی و گردشگری نه تنها 
به عنوان یک مــکان زیبا و تاریخی بلکه به  عنوان یک فضای 
دارای هویــت، روایت و تفکر تبدیل و اولیــن کوچه گالری 

شیراز بنیان گذاشته شد.
اول از همــه باید به این نکته اشــاره کنــم که «من» از 
بافت تاریخی شــیراز هویت گرفته ام و هویتی از ســوی من 
به بافت داده نشــده است. فضایی که امروز به عنوان خانه 
شمشــیرگرها و کوچه گالری ایجاد شــده، حاصل ســال ها 
تفکر، جست وجو و مشاهده من بوده است و به هیچ عنوان 
اتفاقــی و بدون مطالعه و شــناخت ایجاد نشــده اســت. 
خانه ای که با کمترین هزینه و دست خالی اما با عشق زیاد 
آماده داستان گویی کردم. محله ای که من در آن ساکن شدم 
از پتانســیل بالایی برای خلق و نمایش آثار هنری برخوردار 
اســت. در حال حاضر در حال روایت تاریخ این بافت به زبان 
معاصر هســتم. البته که نوع نگاه و ارائــه من موافق ها و 
مخالف هــای زیادی دارد. خوشــبختانه در اوایــل ورود و 
شــروع کارم در بافت تاریخی شــیراز، شهرداری داشتیم به 
نام مهندس قلندری که علاوه بر اینکه معمار بود، ارزش و 
قدرت هنر را کاملا می شــناخت. اولین دیدار و هم صحبتی 
ما ســاعت چهار صبح اتفاق افتاد. ســاعت ها درباره آثار و 
قابلیت های اشــتراک گذاری گســترده تر آثار صحبت کردیم 
و کوچــه گالری را به اتفاق مهندس قلنــدری بنیان گذاری 
کردیم. در اطراف بناهای تاریخی، دیوارهای ســیمانی فاقد 
ارزش تاریخــی وجود داشــت که برای به تصویرکشــیدن 
قصه هــای من بســیار خوب بودنــد. برای این کار شــروع 
کردم به مطالعه و شــناخت دقیق تــر اماکن تاریخی مانند 
نارنجســتان قوام، مسجد نصیرالملک، خانه زینت الملک و 
مســجد وکیل و بازگوکردن داستان این اماکن با زبان و نگاه 
شخصی خودم و همنشینی با پیرمردها و پیرزن های محله. 
من ساعت ها در کنار «رحیم آقا»، یکی از همسایه های کوچه 
می نشستم تا از او داستان های تاریخی شیراز مثل «عروسی 
درخت نارنج» را بشــنوم که برای باردهی بیشــتر «درخت 
نارنج» برای درخت عروسی می گرفتند و تور سفید روی آن 
می انداختند که همین داســتان به دستمایه من برای خلق 
یک اثر تبدیل شــد. نقاشی ساده ای که در فضای بزرگ اجرا 
شــد. دو چهره زن و مرد روبه روی همدیگر که با مو به هم 
پیوند خورده اند. وقتی توریست ها و بازدیدکنندگان از چرایی 
و مفهوم این اثر ســؤال می کردند، ســاکنین محلی داستان 
«عروســی درخت نارنج» را برای آنها تعریف می کردند که 
باعث ایجاد پیوند و همنشــینی بین بازدیدکنندگان و مردم 
محلی شد و پذیرش اتفاق افتاد. توریست ها و علاقه مندان 
به واســطه روایت متفــاوت و جاذبه بصری اثر، شــروع به 
گرفتن عکس ســلفی می کردند. درک درست از یک روایت 
تاریخی و محلی و خلق یک اثر معاصر باعث شــد تصاویر 
آن به عنوان یک اثر معاصر به شــکل گسترده تری منتشر و 

گستردگی ایجاد کند. 
حضور و حمایت مهندس قلندری، شــهردار وقت بافت 
تاریخی شــیراز بســتری را فراهم کرد تا من بتوانم به عنوان 
یک نقاش روایت و داســتان خودم را داشــته باشــم که این 
روایــت در خودش زایــش ایجاد کند و ایــن چرخه کماکان 
وجــود دارد و باعث اضافه شــدن هزار و یــک صورتک در 
کوچه گالری شــد و قصه «شــهرزاد قصه گــو» در کنار این 
صورتک هــا اتفاق افتاد و من بــرای هر صورتک یک صفحه 
کتــاب تصویرگری کردم که وقتی مخاطب از محیط کوچه و 
صورتک ها وارد خانه می شــود با صفحات این کتاب مواجه 
می شــود و چرخه جدیدی اتفاق می افتــد و تلاش می کنم 
قصه های جدیدی از تاریخ شیراز را در فرمت و قالب متفاوت 
روایتگری کنم. باوجود همه تلاشــی کــه در جهت ایجاد و 
گســترش روایتگــری دارم، نیــاز به حمایت نیــروی بیرونی 
دارم که بتواند از ســاختار «کوچه گالری» محافظت کند که 
متأســفانه این اتفاق در ماه های اخیر به دلیل عدم اشــراف 
و اعتقاد مدیریت شــهری به قدرت و نیروی تأثیرگذاری هنر 
کم رنگ شده است و کوچه گالری و آثار در معرض آسیب و 
نابودی قرار گرفته انــد. در حالی که حفاظت و حمایت از این 
حرکت و آثار عــلاوه بر تأثیرات اقتصادی، فرهنگی و رفتاری 
عمیق بر روابط اجتماعی مردم محلی، زمان حضور گردشگر 
در بافــت تاریخی و تماشــای آثــار را تــا ۵۰ دقیقه افزایش 
داده اســت. با این همه تلاش می کنم این مســیر روایتگری 
را ادامــه بدهــم؛ چراکه به قــدرت تأثیرگــذاری هنر ایمان 
دارم و معتقدم با «هنــر» می توان تأثیرات عمیق فرهنگی و 
رفتاری ایجاد کرد و در کنار این تأثیرگذاری، تاریخ و گذشــته 
فراموش شــده این منطقه از شیراز را احیا و به شکل معاصر 

روایت کرد.

به یــاد دارم در آســتانه انتخابات 
مهندس  مرحومــان  خرداد،  دوم 
سحابی، دکتر یزدی و یکی، دو نفر دیگر بیانیه مشترکی با زبانی 
نسبتا تلخ و گزنده دادند. در آن بیانیه نسبت به رد صلاحیت شان 
و ضایع شــدن حق شــان برای در معرض رأی مردم قرار گرفتن، 
به شدت معترض بودند و در پایان با وجود این اعتراض، حمایت 
خود را از ســیدمحمد خاتمی اعلام کردند. در آستانه انتخابات 
مجلس ششــم نیز در اصفهان ما، جناب دکتر غروی و اعضای 
نهضــت آزادی و فعالان ملی و مذهبــی، در بیانیه ای صرفا از 
پدرم و رجبعلی مزروعی حمایت کردند و حاضر نشدند از دیگر 

اعضای لیست اصلاح طلبان حمایت کنند.

مدتــی اســت اصلاح طلبان مجبور بــه حمایــت از کاندیدای 
نیابتی شــده اند و گاهی کاندیداهای نیابتــی را با عناوینی مانند 
«اصلاح طلــب بدلی»، «فرصت طلــب»، «منفعت جو» و حتی 
«فاســد» نواخته اند. از سال ۹۸، به این رســیدند که استراتژی 
«انتخاب بین بد و بدتر» و «مجلســی با تندروی کمتر» اشــتباه 
بــوده اســت. حاضر نیســتند کاندیــدای نیابتی و بــه تعبیری 
زننده تر «اجاره ای» داشــته باشــند. حال، پرسش اینجاست که 
این اســتراتژی از کی اشتباه بوده است؟ آیا فقط برای ما اشتباه 
اســت؟ یا برای کسانی که در گذشــته، ما کاندیدای نیابتی شان 
بوده ایــم و زورمان نرســیده کاری برایشــان بکنیم نیز اشــتباه 

بوده است؟

گاهــی حس می کنم قبیله گرایی عجیبی بر گروه های سیاســی 
در جامعه ما حاکم اســت. گویی حاضر نیستند بیرون از حلقه 
خود را آدم حســاب کنند! رفتارمان به  گونه ای اســت که گویی 
ما محور مدار عالمیم! همه چیز با ما معنا می شــود و حول ما 
شــکل می گیرد! اگر ما را در انتخابــات راه دادند، جامعه روزنه 
نور و امید پیشــرفت یافته اســت. اگر هم ما راهی به انتخابات 
نیافتیم، یا دیگر از سن مان گذشته بود، جامعه در بن بست است! 
همه چیز تمام شــده! هیچ کاری نمی شود کرد! تاریکی مطلق! 
کتمان نمی شــود کرد: حال جامعه خوب نیســت و بی شــک، 
مقصر اول این بدحالی کســانی هســتند که این جور روزنه های

 امید را سد کرده اند.

اما برخی از مــا اصلاح طلبان نیز چون آدمــی می مانیم که بر 
بالین جامعه بســان بیمار محتضری نشســته و روز و شــب در 

گوش او می خواند:
تــو می میــری، دیر یــا زود! چند مــاه دیگــر یا تا ســال دیگر 

خواهی مرد!
جامعه در این وضعیت فرســاینده، مســتأصل است. ما نه تنها، 
نســخه ای برای خروج از این اســتیصال نداریــم  بلکه هر نوع 

عملی را نیز نفی و فلج می کنیم.
برخی اصلاح طلبان کشــف کرده اند کــه «هیچ تغییر رویکردی 
در حاکمیت دیده نمی شــود! در بر همان پاشــنه می چرخد». 
گفت از کرامات یار ما این اســت، شــیره را خورد و گفت شیرین 

است! خب برنامه شما در این وضعیت بغرنج، برای بر هم زدن 
این بازی یک طرفه چیســت؟ به صرف گفتن اینکه «نمی شود و 
نمی گذارند»  که دردی از مردم درمان نمی شــود! برخی جوری 
رفتــار می کنند که گویــی منتظرند تمامیت خواهــان، بروند در 
اتاق شان و در را ببندند و به کارهایشان فکر کنند تا متنبه شوند. 
بعد با رخی شرمگین و گردنی کج، سراغ اصلاح طلبان بیایند و 
بابت کارهایی که کرده اند عذرخواهی کنند و از ایشان بخواهند 

که پشت فرمان قدرت بنشینند.
نمی شــود در عرصه سیاســت خارجــی، دعوت به رئالیســم 
و عمل گرایــی کــرد و در عرصه داخلــی این انــدازه رمانتیک 

تحلیل کرد.

مجموعه «زن، شهر و من معاصر» حاصل نگاه من به رخدادهای معاصر پیرامونی است

از صفحه اول ادامه 

«عــادل یزدی» نقاش، مجسمه ســاز و 
هنرمند شــیرازی نزدیک به ســه دهه 
اســت که به خلق آثار نقاشی، مجسمه 
و چاپ دســتی مشغول است. حضور و 
سکونت او در خانه شمشیرگرهای بافت 
اولین کوچه  تاریخی شیراز باعث شــد 
گالری ایــران در این منطقــه از بافت 
ایجاد و امروزه به یکی از مراکز فرهنگی، 
شود.  تبدیل  شــیراز  توریستی  و  هنری 
برگزاری نمایشگاهی از آثار چاپ دستی 
ایــن هنرمند شــیرازی در «کافه گالری 
شرق» بهانه ای شــد تا با او درباره آثار 
چاپ دستی، نقاشــی و همچنین کوچه 

گالری گفت وگویی انجام دهیم.

امیر نریمانی

حی
ا فلا

: نیم
کس

  ع


